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بررسی غیر علنی  بودجه 
بدون  رئیسی

ریحانه نعمت اللهی : بررسی ابعاد لایحه بودجه  �
در جلسه غیرعلنی بدون حضور رئیسی! این خبری 
است که رســانه ها داده اند. آذر ماه امسال بود که 
ابراهیم رئیسی با حضور در مجلس، لایحه بودجه 
۱۴۰۱ را به رئیــس مجلس تقدیم و دفاعیات خود 
را بیان کرد. در این لایحه موارد چشــمگیری مانند 
مجوز فروش نفت به ارگان های گوناگون به چشم 
می خورد  اما نوك پیکان نقد و مخالفت نمایندگان 
به ســوی لایحه «حــذف ارز ترجیحــی» بود. این 
لایحه که از ابتــدای آغاز به کار دولت ســیزدهم 
حاشیه ساز شده بود، حالا به نقطه اختلافی جدی 
میان مجلس و دولت تبدیل شده است. زمانی که 
ابراهیم رئیسی پس از توصیه و تأکید رهبری لایحه 
حــذف ارز ترجیحــی را با دوفوریــت به مجلس 
تقدیم کــرد و مجلــس آن را از فوریــت درآورد، 
اعتراض رئیســی بــه مجلس بالا گرفــت. دی ماه 
امســال بود که رئیسی عنوان کرد: «موضوع حذف 
ارز ترجیحــی را در دولت مطرح کردیم و به عنوان 
لایحه دو فوریتی در دولت تصویب شد اما مجلس 
و نمایندگان محترم رأی به فوریت ندادند و تبدیل 
به لایحه عادی شــد. مجلس نه رأی به ادامه ارز 
ترجیحــی داد و نه به جبــران حذف ارز ترجیحی. 
برای هیچ کــدام اعلام نظر نکرد و فوریت لایحه را 
هم رد کردند». از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان 
حذف ناگهانی ارز ترجیحی را باعث آســیب جدی 
به معیشــت مردم می دانســتند. تا جایی که طبق 
گــزارش دیده بان ایران، نماینده شــیراز خطاب به 
دولت عنوان کرد: «اینکه دولت می گوید حذف ارز 
ترجیحی را جبران می کنیم، حرف مفت اســت». 
اصــرار و تلاش هــای دولت بــرای تصویب لایحه 
حذف ارز ترجیحــی پس از انتقــادات نمایندگان 
به در بســته خورد و ســخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ ایــن لایحه را به دلیل روشــن نبودن 
و عــدم ارائه طرح قابل اســتناد رد کرد. این طرح 
که بــه گفتــه حمیدرضــا حاجی بابایــی، رئیس 
کمسیون برنامه و بودجه، در صورت تصویب نشدن 
«حدود ۴۰۰ هــزار میلیارد تومان از منابع دولت را 
کاهش خواهــد داد» با اختصاص داده شــدن «۹ 
میلیــارد دلار با قیمــت ارز ترجیحی بــرای تأمین 
دارو، تجهیــزات پزشــکی و کالاهای اساســی» از 
لوایح قابل بررســی مجلس خارج شد؛ اما کسری 
بودجــه و احتمال بــالای به وجود آمــدن تورم در 
ســال آینده همچنــان معضلی اســت که دولت 
و مجلــس را به چالش کشــانده اســت.  مهرماه 
امســال بود که جلســه ای بین نمایندگان و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در صحن غیرعلنی مجلس 
برگزار شــد. توضیحی درباره این جلســه و علت 
غیرعلنی بودن آن ارائه نشد اما به گزارش روزنامه 
کارشناســان،  تحلیل های  اقتصــاد، طبــق  دنیای 
علت برگزاری این نشســت پشــت درهای بســته، 
کمبود بودجه در ســال آتی بوده اســت. افزون بر 
این، عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلــس هم اعلام کــرده بود که «بــرآورد ما این 
است که امســال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه 
داشته باشیم. دولت حتما باید برای در پرداخت ها 
لایحــه بیاورد تعدیل کنــد و همچنین راهکارهای 
جدیدی که می توان این کســری ها را جبران کرد و 
سازوکار جدید پیشــنهاد دهد».  علاوه بر تمام این 
اختلافــات در بحث بودجه، برخی از وزرای دولت 
ســیزدهم مانند وزیر بهداشــت، وزیر کار و رفاه و 
وزیر اقتصاد هم در خطر اســتیضاح قرار گرفتند و 
دولت سیزدهم بابت انتخابات کابینه، مورد انتقاد 
بهارســتانی ها قرار گرفت. نماینده خواف در انتقاد 
از وزیر کار عنوان کرد: «وزیری که نتواند رفاه ایجاد 
کند و کشــور را بــه یکی از بی کارترین کشــورهای 
دنیا بدل کنــد، کجا می خواهد ایفای نقش کند؟». 
محمدرضا بادامچی، نماینده پیشین مجلس نیز در 
انتقاد از وضعیت وزارت کار گفت: «بسیار مضحک 
و خنده دار اســت و باید اظهار تأســف کرد که یک 
وزارتخانه عریض و طویلــی که بیش از ۵۰ میلیون 
نفــر جمعیــت دارد، این چنیــن به ســخره گرفته 
می شود».  با وجود تمام این اختلافات بین مجلس 
و دولت، بودجه ســال ۱۴۰۱ در صحــن غیرعلنی 
مجلس، بدون حضور رئیس جمهور، مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
دلیل غیاب رئیســی در این جلسه را این گونه اعلام 
کرده است: «رئیس جمهور در زمان بررسی کلیات 
لایحــه بودجه در مجلس حضــور پیدا کرد، طبق 
آیین نامه مجلس نیاز نیســت که در زمان بررسی 
جزئیات در مجلس حضور داشته باشد و در زمان 
بررســی لایحه ســایر مســئولان دولتی در صحن 
علنــی پارلمان حضور می یابنــد»؛ اما این احتمال 
هســت که اختلافات قبلی دولت و مجلس بر سر 
تصویب لایحه حــذف ارز ترجیحــی و عدم ارائه 
راهکار جایگزین توســط مجلس، شــاید بی ارتباط 
به این  حضورنیافتن در جلســه نباشــد.  نمایندگان 
مجلــس توضیح یــا دلیل خاصی بابــت برگزاری 
این جلســه پشــت درهای بســته ارائه نکرده اند  
امــا با وجود اینکــه پیش از این نیز جلســه ای در 
مهرماه در صحن غیرعلنی برگزار شده است، شاید 
بتوان علت علنی نبودن این جلســه را هم بررسی 
بحران کســری بودجه دانســت.  علیرضا سلیمی 
درباره بررســی لایحه بودجه ســال آینده در صحن 
مجلس گفت: مجلس امروز صبح (اول اسفندماه) 
جلسه ای غیرعلنی برای بررسی ابعاد لایحه بودجه 

سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد کرد.

 اختلال هویتی و نهادهای توسعه ای
از «تخریب خلاق» شومپیتر در روایت او از نوآوری 
خبری نیست و تخریب دائمی سازه های شکسته بسته 
در جریان تندبادهای سیاسی به الگوی حیات اقتصادی 
تبدیل می شــود. «سیاســت گذاری» اقتصــادی نوعی 
بده بستان است و نه تصمیم گیری به معنای محاسبات 
عقلانی اقتصادی. گویی که بر ســر میز بازی «پوکر» یا 
در تالار مزایده و مناقصه اید. ماهیت فعالیت اقتصادی 
بیشــتر بده بستانی از جنس مناســبات قدرت سیاسی 
اســت و همه اینهــا در تکاپوی تبدیل شــدن به طبقه 
اقتصادی-سیاسی رخ می دهد. هویت های اجتماعی و 
تشخص های فرهنگی نیز در پی آن برساخته می شود. 
فرایند سیاســت گذاری چرخه ای متشــکل از حلقه ها 
و زنجیره هــای گوناگون اســت. در جوامع کوتاه مدت  
اما  فرایند سیاســت گذاری اقتصادی وجود ندارد بلکه 
تک حلقه ای  اســت؛ حلقه های یک بارمصرفِ قدرت. 
چون فاقد نهادها و ســازوکارهای کارشناسی دولتی یا 
حکمرانی شرکتی اند. در چنین وضعیتی اگر فساد رخ 
ندهد، عجیب اســت؛ به ویژه آنکه همواره دهان هایی 
گرســنه به نان و زبان هایی تشنه به قدرت باز باشد. در 
مجموع، هنوز نیروهــای نظامی  در ایران خوش نام اند 
و پناهــگاه اصلــی ملت بــرای روزهــای حادثه اند. 
حیثیــت و اعتبــار آنها باید حفظ شــود. فعالیت های 
اقتصــادی معمــولا در خطر فســاد هســتند، اگر این 
فســاد در بخش خصوصی رخ دهد، شــاید ضرری به 
امنیت ملی نمی زند اما اگر در بخش نظامی و امنیتی 
چنین پدیده ای رخ دهد، مستقیما حیثیت و اعتبار آنها 
مخدوش می شــود و این بــرای امنیت ملی خطرناک 
اســت. رهبری ضمن حمایــت بی بدیــل از نیروهای 
نظامــی در چند نوبت ترمــز این جریانات را کشــیده 
اســت. استدلال بسیار ساده و روشــن است. وظیفه و 
شــأن نیروهای نظامــی ورود به این حوزه ها نیســت؛ 
حتی اگر دیگران این حوزه ها را به فســاد بکشند، حتی 
اگر دیگران پس از ســال ها از تولید خودروی با کیفیت 
ناتوان باشــند، حتی اگر دیگران تورم های درازمدت بر 
ملت تحمیل کنند، حتی اگر دیگران بورس را به عرصه 
ورشکســتگی همگان تبدیل کنند و... . شــرافت آنان 
به نظامی بودن آنان اســت، دل هــای مردمان به آنان 
آرامش می یابد. ارج و قرب شــهید قاسم سلیمانی در 
تاریخ ایران همچنان مثال زدنی است و ملت عمیقا این 
را می فهمد و می داند که خاک پاشی بیگانگان بر آفتاب 
این آســمان بیهوده است. جالب است که اصلی ترین 
کارکرد او نظامی بوده اســت. او نه تلاش کرد خود را 
«دکتر» بنامد و نه «اقتصاددان» یا «سیاســت مدار»، او 
«ســرباز وطن» بود و همین برای او شــرافت و بزرگی 
آورد. شــرافت و اعتبار نظامیان به نجــات اقتصادی 
کشــور یا به ســاخت و تولید خودرو یا سد و بزرگراه و 
تونل نیست، آنان نه «زورو» هستند و نه «رابین هود»، 
نــه «جف بزوس» و نه «جک مــا». چه ضرورتی دارد 
که یک «ســردار» یا یک «امیر» حتما دکتر یا کارآفرین 
یــا مدیر اقتصــادی یا مدیر برجســته اجرائی باشــد؟ 
اینها همه شــائبه تکاپو برای دستیابی به هویت های 
جدید اجتماعی و تشــخص های فرهنگی است که در 
پی تبدیل آنــان به یک طبقه اقتصــادیِ متمایز پیش 
می آید. همچنان که یک استاد دانشگاه نباید در تکاپوی 
عنوان جدیدی برای خود باشــد. فخر و غرور نظامی، 
آن چنــان باید برجســته شــود که نیازی بــه هیچ یک 
از این عناوین نداشــته باشــند. از همــه نیروها اعم از 
لشــکری و کشــوری دعوت کنیم که به فعالیت های 
خود از منظر توســعه درازمدت کشــور بیندیشند. در 
ایــن معنا تأمل کنند که آیا فعالیت های «دلســوزانه» 
یا «جاه طلبانه» ایشــان نهادهای توســعه را تخریب 
می کند یا خیر؟ بخشــی نگری و «یکسوکِشــی» توسط 
هر صنفی می تواند هم برای خودشــان و هم کشــور 
سمی مهلک باشــد. گمان نکنند که هر کسی به نحوه 
فعالیت هــای اقتصادی آنان نقــد وارد می کند، عامل 
فلان و بهمان اســت. چنین رویکردی آنها را ناتوان از 
دیدن حقایق می کند. شــما با حضور بی حساب و کتاب 
در فعالیت های تولیدی، بازرگانی، کشــاورزی، علمی، 
فرهنگی، رســانه ای، صنعتی، داروســازی و... به یک 
طبقه اقتصادی تبدیل می شوید و دیگر «حالِ» پرداختن 
به امــور و وظایف اصلــی خود را نخواهید داشــت. 
حتما باید رهبری وارد شــود تا گروه ها  از فعالیت های 
اقتصادی و بانکی کنار بکشند؟ اینها اموری کارشناسی 
است که ورود بی ضابطه به آنها حیثیت هر گروهی را 
بر باد می دهد. چه رسد به کسانی که تخصصی در این 
حوزه ها ندارند و دچار خودبزرگ بینی مدیریتی هستند.

به بهانه قتل ناموسی اخیر  اهواز
...بنابراین چنین ادعایی بدون توجه به زمینه های 
و  اجتماعــی  و تعصبــات  و طایفــه ای  عشــیره ای 
فرهنگی با اســتفاده ابزاری از مسائل قومی و زبانی، 
آورده دیگــری برای فهــم عمیق تر از علــل ظهور و 
بــروز قتل های ناموســی عرضه نمی کند. بخشــی از 
انتقــادی صورت گرفته به یادداشــت  واکنش هــای 
منتشرشده در روزنامه «شرق» نیز از این منظر صورت 
گرفــت. درحالی که روزنامه «شــرق» در ســال های 
گذشــته با مسئولیت پذیری ملّی واکنش های مناسبی 
درباره پدیده های مشابه نشان داده و در حوزه مباحث 
مرتبط با انســجام ملی و همبستگی ملی نیز کارنامه 

قابل دفاعی دارد.
۳- گورستان سیوان در سلیمانیه یکی از نمادهای 
قتل های ناموسی در جهان امروز است. گورستانی که 
بخش بزرگی از گورهای آن تنها با یک شماره مشخص 
شده است. از میان چند هزار گور این گورستان بخش 
عمده ای از آن ویژه مقتولانی اســت که به بهانه های 

ناموسی در اقلیم کردستان عراق کشته شده اند.
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4225 یکشنبه   1 اسفند  1400

 مهرشــاد ایمانی: برجام روحانی یا برجام رئیسی؟ این 
پرسشــی اســت که غالب نیروهای رادیــکالِ اصولگرا 
مطــرح می کننــد و می کوشــند در پــی ســاختن این 
دوگانــه، ضمن متفاوت  نشــان دادن مذاکرات در دولت 
ســید ابراهیم رئیســی، با هرچه تــوان در اختیار دارند 
رقبای سیاســی خود را تحت فشــار قرار دهند؛ آخرین 
این حملات را می توان در گفت وگوی اخیر سیدمحمود 
نبویان، عضو هیئت رئیســه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
و از اعضای جبهه پایــداری، با خبرگزاری «مهر» یافت 
آن هم درحالی که دولت روحانی نزدیک به شــش ماه 
اســت کنار رفته و مذاکرات هسته ای هم با تیم دولت 
جدیــد در دســت انجام اســت. آیا حمله بــه ظریف 
ربطی به سمت و ســوی مذاکرات اخیر دارد؟ نبویان بار 
دیگــر همان حمــلات تکراری را به ظریــف و روحانی 
انجــام داده و گفته اســت: «متأســفانه در دولت قبل، 
حســن روحانی و محمدجواد ظریف در همان ابتدای 
مذاکرات اعلام کردند که خزانه کشور خالی است و به 
همین علت دشــمنان جمهوری اســلامی ایران به این 
فکر افتادند که پشت ســر هم از ایران امتیاز بگیرند اما 
دولت حجت الاســلام سید ابراهیم رئیسی و تیم جدید 
مذاکره کننده ایران بر این مبنــا در مذاکرات وین حاضر 
نشــدند... ما نباید به مذاکــرات فقط بــرای انتخابات 
نیاز داشــته باشــیم و به هر قیمتی به دنبال آن باشیم 
که مذاکرات به نتیجه برســد، محمدجــواد ظریف در 
انتهای دولت یازدهم و در آستانه انتخابات برای تعیین 
دولــت دوازدهم گفته بود که هرگونــه توافقی بهتر از 
توافق نکردن اســت؛ اما دولــت درحال حاضر به دنبال 
این مســائل نیســت، بلکه به دنبال تحقق منافع ملت 
ایران اســت... نکته بعدی این است که ما در مذاکرات 
به هیچ وجه از خطوط قرمز عبور نخواهیم کرد. مسئله 
حائز اهمیت دیگر آن است که تیم مذاکره کننده فعلی 
قانون را قبول دارد و قانون گراست و مانند محمدجواد 
ظریف نیســتند که قانون اقــدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها و صیانــت از حقوق ملت ایــران را مزخرف 
می دانســت. تیم مذاکره کننده فعلی کشور ما قانون را 

قبول دارند و بر مبنای آن مذاکرات را دنبال می کنند».
 البته این سخنان تازگی ندارد و پیش از این نیز ظریف 
سیبل تندروها بوده است؛ تا حدی که روزگاری ظریف را 
تا سرحد خیانت به کشــور می بردند؛ نمونه اش سریال 
گاندو بود که رسما صداوسیما به مدت مدیدی هر شب 
ســریالی را پخش می کرد که انــواع اتهامات را به تیم 
مذاکره کننده وارد می کــرد. میزان اتهامات تا حدی بالا 
رفت که عراقچی نوشــت: «برداشت ما این است آنچه 
تلاش می شــود در ســریال گاندو از وزیر و وزارت امور 
خارجه نشان داده شود، یک چهره منفعل و بی عمل و 
واداده است».  ظریف هم با اشاره به نامه ای که به رهبر 
انقلاب درباره همین ســریال نوشته بود، گفت: «رهبری 
همیشه به من محبت داشتند و من وامدار محبت ایشان 
هستم، این محبت همچنان ادامه دارد و اگر محبت های 
ایشان نبود، برخی اتفاقاتی که در بعضی جاها می افتد، 

امکان تحمل را از بین می برد... در برابر انتقادات بسیار 
شــکیبا هستم و هیچ مشــکلی با انتقاد ندارم. انتقاد با 
تخریب، توهین و افترا فرق بســیار دارد و امیدوارم این 
بلیه از جامعه ما برداشــته شــود و به دنبــال توهین و 
تخریب شــخصیت افراد نباشیم». حملات به ظریف به 
همین یک ســریال محدود نمی شــد و تریبون مجلس 
جای خوبی برای نمایندگان تندرو چه در مجلس دهم 
و چــه در مجلس یازدهم بود تــا هرآنچه می خواهند 
علیه وزیر امور خارجه نظام بگویند. نمونه اش مجتبی 
ذوالنوری است که در همین مهر سال جاری گفته بود: 
«برای ظریف اصلا مهم نبود که در مذاکرات عنوان رفع، 
لغو یا تعلیق موقت تحریم ها مطرح باشد. هدف آنان 
فقط این بود که مذاکرات منجر به ارتباط با آمریکا شود 

اما این اجازه را پیدا نکردند».
رادیکال ها حتــی به موضوعاتی انتقــاد می کردند 
که مشــابه اش در دولت کنونی رخ داده اســت؛ برای 
مثــال ذوالنــوری در جایی گفته بــود: «آقای عراقچی 
به چه حقی در صحبت های خــود می گویید ما وجود 
دوربین هــای آژانس را تمدید می کنیم؟ آیا شــما برای 
تأخیــر در رفع تحریم هــا پالس نمی دهیــد؟ آیا برای 
جدی نگرفتن قانون مجلس از ســوی خــود و آنها، گرا 
نمی دهیــد؟ چرا میــدان را می زنید و القــا می کنید در 
مملکت میدان و نظامیان حاکم هســتند؟».  این سخن 
ذوالنــوری و انتقاد او به عراقچی در حالی گفته شــد 
که اکنون دوربین های آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
در ســایت کرج نصب شــد و ایران با این درخواســت 
آژانش کنار آمد و نکته قابل تأمل آنکه در مقطع کنونی 
هیچ یــک از منتقــدان دولت قبلی بــه تصمیم کنونی 
ایران انتقادی نکردند که خود شاهدمثالی از رفتارهای 
سیاست زده و نه مبتنی بر منافع ملی آنهاست.  یا آنکه 
جواد کریمی قدوســی که روزگاری و بعد از اســتعفای 
ظریــف در مجلس شــیرینی پخش کرده بــود، درباره 
ظریف می گفت: «زمانی ســردار سلیمانی ترور و شهید 
شد که آقای ظریف با دشمن ملت ایران و حامی داعش 
یعنی جان کری در کنار دریاچه قدم می زد، حاج قاسم 

بعد از دیدن این صحنه از طریق رســانه ملی، با معاون 
آفریقا و غرب آسیای وزارت خارجه ایران تماس گرفت 
یعنی همان که فردی که شــما برکنارش کردید و اعلام 
کــرد به آقای ظریــف بگویید با این شــخصی که قدم 
می زنید خالق، حامی و پشــتوانه داعش است. سردار 
ســلیمانی در حال مبارزه با داعــش در خطوط مقدم 
بود، درحالی که وزیر خارجه با کری در کنار دریاچه قدم 
می زد، قهرمان ملی ما زمانی ترور شــد که آقای ظریف 
که در فاجعه های تحمیلی به جریان مقاومت در غزه و 
حوادث این چنینی یا در سوییس و یا در لوزان و نیویورک 
بــود و حتی اعــلام موضع علیه رژیم صهیونیســتی و 
آمریکا نکرد».  دوگانه سازی از ظریف و سردار سلیمانی 
هم یکی دیگــر از حربه های رادیکال ها بود تا بتوانند با 
این روش احساســات عمومــی را علیه ظریف تحریک 
کنند؛ درحالی که اولا ســردار سلیمانی براساس شواهد 
و قرائن موجود به هیچ وجه جناحی رفتار نمی کرد و از 
قضا با محمدجواد ظریف هم ارتباط خوبی داشــت و 
حتی بعد از ســفر ناگهانی بشار اسد به تهران که باعث 
اســتعفای ظریف شد، سردار سلیمانی با ظریف تماس 
گرفته بود و خواستار برگشت او به مسئولیتش شده بود.
در کنار همه اینها شکایت برخی نمایندگان مجلس 
یازدهم از محمدجواد ظریف هم قابل توجه اســت؛ به 
نحوی که چندماه پیش علــی خضریان، نماینده عضو 
جبهه پایــداری، در نامه ای خطــاب به رئیس مجلس 
شــورای اسلامی خبر از شــکایت کمیسیون اصل ۹۰ از 
ظریــف داد و علت شــکایت را هم مــواردی از جمله 
بی تفاوتی ظریف در جریان مذاکرات به احتمال خروج 
دولت های بعدی آمریکا از برجام، شناخت نداشــتن از 
تفــاوت و اهمیت تحریم ها، نداشــتن فهم از دوره های 
مختلــف تحریمــی و علــت پیــروی اروپــا از آمریکا، 
تسلط نداشــتن به متــن برجام درباره بازگشــت پذیری 
تحریم ها، تسلط نداشتن به متن در حوزه رفع تحریم ها، 
تناقض در رعایت خطوط قرمز رهبری و تناقض درمورد 
اثر تحریم ها بر فروش نفت و زمان بازگشت پذیری ایران 
ذکر کرد که البته این شکایت تا اینجای کار به نتیجه ای 

نرسیده است و به نظر می رسید بیشتر نمایشی از سوی 
برخی نیروهای خاص در مجلس باشد.

همــه ایــن حمــلات نیروهــای رادیکال بــه تیم 
مذاکره کننــده قبــل، از دو جهت حائز اهمیت اســت؛ 
نخســت آنکه حملات مستمر ایشان در حالی است که 
نگاه رهبر انقلاب درباره دستگاه دیپلماسی دولت قبل، 
خاصه محمدجواد ظریف همواره مثبت بوده اســت؛ 
برای مثال ایشــان در دیدار دانش آموزان و دانشجویان 
در آبان سال ۹۲ در توصیف تیم مذاکره کننده وقت گفته 
بودند: «هیچ کس نباید ایــن مجموعه مذاکره کنندگان 
ما را با مجموعه شــامل آمریکا -همان شــش دولت، 
به اصطلاح پنج به عــلاوه  یک- ســازش کار بداند؛ این 
غلط اســت؛ اینها مأموران دولت جمهوری اســلامی 
ایران هستند، اینها بچه های خودمان هستند، بچه های 
انقلاب اند؛ یک مأموریتــی را دارند انجام می دهند. کار 
سختی هم هســت [که ] بر عهده اینهاســت؛ دارند با 
تــلاش فراوان آن کاری را که بر عهده آنهاســت انجام 

می دهند».
یا آنکه رهبر انقلاب در جای دیگری تیم مذاکره کننده 
را امین، غیور، شــجاع و متدین معرفی کرده بودند و در 
دیدار مســئولان در تیرماه ســال ۹۴ گفته بودند: «بنده 
هیئت مذاکره کننده را -همین دوســتانی که این مدت 
این زحمــات را بر دوش گرفته اند، هــم امین می دانم، 
هم غیــور می دانم، هم شــجاع می دانــم، هم متدین 
می دانــم؛ این را همــه بدانند. اکثر حضــاری که اینجا 
تشریف دارید، از محتوای مذاکرات خبر ندارید؛ اگر شما 
هم از محتوای مذاکرات و جزئیات مذاکرات و آنچه در 
مجالس می گذرد مطلع بودید، به بخشی از آنچه بنده 
گفتم، حتما اذعان می کردید...».  ایشان در پاسخ به نامه 
رئیس جمهــور هم در دی ماه ســال ۹۴ فرموده بودند: 
«خرسندی خود را از اینکه مقاومت ملت بزرگ ایران در 
برابر تحریم های ظالمانه و تلاش دانشمندان هسته ای 
در پیشــبرد این صنعت مهم و کوشش خستگی ناپذیر 
مذاکره کنندگان، سرانجام طرف های مقابل را که برخی 
از آنان به دشــمنی با ملــت ایران شــهره اند، وادار به 
عقب نشــینی و رفع بخشی از آن تحریم های زورگویانه 
کرد، ابراز می دارم». مقام معظم رهبری درباره شخص 
ظریف هم اشــاره کــرده بودند: «آقــای دکتر ظریف و 
همکارانشــان آزمون خوبی از ســر گذراندند. احساس 
قدرت و نشســتن در مقابل شــش قدرت جهانی، دفاع 
از اهــداف و تثبیت حضور و وجــود خود به طرف های 
مقابل، از جمله نقاط قوت مذاکره کنندگان کشــورمان 
در مذاکرات هســته ای بود. تدین، مهم ترین نقطه قوت 
آقای ظریف اســت و بنده مکرر برای شــما عزیزان دعا 
می کنم».  رهبر انقلاب در دیدار با مســئولان در سال ۹۶ 
هم ظریف را فردی باوجدان، متدین و دارای احســاس 
مسئولیت معرفی کرده بودند و حتی در دیدار با اعضای 
هیئت دولت ضمن سخنان خود گفته بودند که «آقای 

ظریف، دوست عزیز ما، هم اینجا تشریف دارند». 
ادامه در صفحه ۳

آیا سیبل شدن مسئول سابق پرونده هسته ای ارتباطی به مذاکرات اخیر  دارد؟

حمله دوباره به ظریف

شــرق: مرگ مشــکوک یک قاضــی  در دســتگاه قضا بــه تنهایی برای 
فراموش نشدن سوژه در افکار عمومی کافی است، چه رسد به اینکه هر 
از چندگاهی از ابهامات جدید که بی ربط با ایران هم نیستند پرده برداشته 
شود. مدت هاست ســؤالات مهمی درمورد نقش ســفیر وقت ایران در 
رومانی مطرح شــده که حداقل توســط یک مرجع رســمی در رابطه با 
نقش او در پرونده مرگ قاضی منصوری توضیحی ارائه نشــده و همین 
امر بر ابهامات پرونده افزوده اســت. در حالــی که از همان ابتدا با عدم 
همکاری دادســتانی رومانی برای تحقیق در ایــن پرونده مواجه بودیم، 
مراجع قضائی ایران هم نتوانســتند آن گونه که لازم است به روشنگری 
و ابهام  زدایــی در این پرونــده بپردازند. غلامرضا منصــوری  زاده، متولد 
۱۳۴۵ در بجنورد بود که در ســی ام خرداد ۱۳۹۹ در بخارســت رومانی 
به طرز مشکوکی با سقوط در لابی هتل کشته شد، هرچند رومانی بدون 
انتشــار تصاویر لحظه سقوط و ارائه اسناد و مدارکی مستدل علت مرگ 
را خودکشی عنوان کرد اما با گذشت چند روز و انتشار آخرین صحبت ها 
و برنامه های منصوری گزینه خودکشــی کاملا رنگ باخت اما تحقیقات 
جدی در رومانی که شــهرت خوبی در مبحث مبارزه با باندهای فساد و 
تبهکاری ندارد، آغاز نشــد. هرچند گفته شد فیلم هتل در روز حادثه به 
ایران ارســال شــده اما هرگز چنین فیلمی به اولیا ی دم و وکلای پرونده 
نشــان داده نشد. اوایل آبان سال گذشته بود که برادر غلامرضا منصوری 
در گفت و گو با ایلنا، درخصوص اظهارات دادستان تهران مبنی بر ارسال 
فیلم حادثه فوت قاضی منصوری به ایران، گفته بود: طبق پیگیری های 
ما تاکنون هیچ فیلمی که نشــانگر خودکشــی قاضی منصوری در هتل 
دوک رومانی باشــد، وجود ندارد و هیچ فیلمی به ایران ارســال نشــده 
اســت. او که قاضی مشهور و البته نه چندان محبوبی بود، وقتی نامش 
به عنوان متهم در پرونده طبری مطرح و در کیفرخواست از رشوه خواری 
او پرده برداشــته شد، بسیاری از فعلان رسانه ای و سیاسی به بیان آنچه 
او با آنها در محکمه کرده بود، پرداختند. او که قصد داشت برای اجرای 
عدالــت و دفاع در برابر اتهامــات و احتمالا اعترافــات مهمی به ایران 
بازگردد، به طرز وحشــتناکی داســتان زندگی اش تمام شد تا ناگفته های 
بســیاری از پرونده اش، با او در گور دفن شــود. مرگ او پرونده اتهامات و 
البته رابطینی را که شاید نامشــان در پرونده اصلی نبود و با اعترافاتش 
افشا می شد، بست و عدم رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک او راه نجاتی 
برای همکاران و  همراهان او در پرونده  تخلفاتش شــده است.  حال بعد 
از ۲۰ ماه مجددا برادر حجت الاســلام قاضی غلامرضا منصوری که بعد 
از تشکیل دادگاه اکبر طبری نام او نیز بر سر زبان ها افتاد، بار دیگر روایت 
مــرگ برادرش را بازگو کــرد و از ابهامات آن و عدم رســیدگی دقیق به 
پرونده گفت. ابهاماتی که او از آنها یاد کرده ســبب تقویت احتمال قتل 
قاضی منصوری شــده و گزینه خودکشــی یا مرگ بر اثر یک ســانحه را 

غیرقابل باور کرده است.
او توضیح داده اســت: «او که تلاش های بی وقفه جهت برگشت به 

کشــور داشــت و در نهایت وقتی که متوجه شد ســفیر حضور او را در 
محل ســفارت تحمــل نمی کند برای او جای تعجب بــود که علی رغم 
هجمه های رســانه ای که تحت عنوان فرار از کشــور علیه او شــده چرا 
حضورش در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی بعد از دو 
روز اقامت در آنجا جهت برگشــت به ایران اعلام نمی شــود و وقتی که 
اصرار قاضی منصوری جهت برگشت به ایران و اعلام حضور او در محل 
سفارتخانه بیشــتر شد، ساعت ســه و نیم بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ 
یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در همان محل سفارت 
بــه در اتاقی که او در آنجا اقامت داشــت، می  رود و او را از خواب بیدار 
می کند تا جهت درمان ســردردی که آن زمان داشت به درمانگاه ببرند. 
قاضی منصوری آماده می شــود و همراه راننده با خودروی ســفارت از 
محل ســفارت به مرکز درمانی می رود».  برادر قاضی منصوری همچنین 
گفته اســت: «کارمند سفارت که خود راننده آن شب ماشین مذکور بوده 
جلوی چند پلیس محلی شــهر بخارســت در محل در ورودی درمانگاه 
که به انتظار قاضی منصوری بودند، ترمز می  کند. به محض اینکه قاضی 
منصوری پیاده می شــود با اشاره راننده ماشین سفارت، پلیس محلی به 
ســراغ قاضی منصوری می رود و می گوید شما منصوری هستید. قاضی 
می گوید بله. پلیس محلی بخارست می گوید به ما گفته اند شما از ایران 
تحت تعقیب هســتید و بازداشت می شــوید. قاضی منصوری می گوید 
شــما مشــاهده می کنید که من با کارمند و ماشــین ســفارت جمهوری 
اســلامی ایران به اینجا آمده ام و جهت برگشت به ایران دو روز است در 
محل سفارت کشــورم اقامت دارم. در کمال تعجب می شنود که پلیس 
بخارســت اعلام می کند خود سفارت شــما از ما درخواست کرده است 
که شــما را دســتگیر کنیم و الا نه ما شــما را می   شناســیم و نه از غیب 
خبــر داریم که اتهامی متوجه شماســت و بعــد از تحویل گرفتن قاضی 
منصوری از کارمند ســفارت، پلیس محلی بخارســت او را به دادستانی 

آن شهر می برد».
او افزود: «دادستان بخارست همان اول به قاضی منصوری می گوید 
شــما می خواهید پناهنده شوید؟ قاضی منصوری می گوید نه من مجرم 
نیســتم و می خواهم به کشــورم برگردم و به همین خاطر دو روز است 
که با هماهنگی سفیر کشــورم در محل سفارت اقامت دارم. من قبل از 
بازنشســتگی در کشورم قاضی بودم و کســانی که در ایران می خواهند 
قاضی شــوند باید شرایط خاص داشته باشند. دادستان رومانی می گوید 
باید از کشــورتان درخصوص اتهام تان اســتعلام کنیم تا اگر واقعا تحت 
تعقیب هستید رســما به ما نامه بدهند. قاضی منصوری می گوید اگر از 
کشورم درخصوص من دستوری نیامده چه کسی تقاضای بازداشت من 
را داده  است. دادســتان بخارست نامه ای به او نشان می دهد که حاکی 
از آن اســت که با هماهنگی ســفارت، توسط کســی که همراه او بوده، 
نوشــته و تحویل دادگاه رومانی شده اســت. قاضی منصوری می گفت 
کاش موارد درســت و راستی نوشته می شد بلکه همه دروغ بود. قاضی 

منصوری در حضور دادستان بخارست با دفتر سفیر ایران تماس می گیرد 
و به محض اینکه ســفیر پشــت تلفن متوجه می شود که آن طرف خط 
قاضی منصوری اســت گوشــی را قطع می کند. دادستان مذکور تا زمان 
پاسخ اســتعلام مکاتباتش از ایران از قاضی منصوری می خواهد تحت 
نظر پلیس بخارست آزاد باشد و از رومانی خارج نشود. قاضی منصوری 
کــه تا زمان بازنشســتگی به عنوان یکی از قضات برجســته و خوش نام 
مشــهور بود و غالبا پرونده های مهم با دســتور ویژه رؤســای وقت قوه 
قضائیه اعم از مقامات سیاســی و امنیتی، سیاست مداران و افراد بانفوذ 
را رســیدگی می کرد، حالا متوجه شــده اســت که چرا در مسیر آمدن از 
آلمان به ایران با اینکه حال مناسبی نداشت بعد از رسیدن به مجارستان 
در بهمن ماه ســال ۹۸ به بهانه بســتری کوتاه مدت تا زمان مساعدشدن 

حالش او را به رومانی کشانده بودند».
برادر قاضی منصوری در بخش دیگری از صحبت هایش به درخواست 
اولیای دم منصوری از حجت الاســلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس 
دســتگاه قضا، اشاره کرد و خطاب به او گفت: «عینا سناریویی که قاضی 
منصــوری بازگو می کرد در حال اجراســت، ایشــان در ایــن پرونده تنها 
کسی هستند که قربانی شــده اند و تهدید و بازخواست ها به نزدیکان او 
رســیده اســت. آیا نمی خواهید از آنها جلوگیری کنید یا حداقل بررسی 
کنید. گردانندگان این ســناریو چه کسانی هســتند؟ در داخل کشورند یا 
در خارج کشــور هستند؟ حتی نظریه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی 
مجلس که به واقعیت نزدیک بود نیز بررســی نشد. آقای محسنی اژه ای 
بیش از ۲۰ ماه از قتل ناجوانمردانه قاضی منصوری گذشته است تاکنون 
عکس و فیلمی از آن جنایت و حادثه ناگوار به دست برادر و خواهرانش 
به عنوان اولیای دم نرســیده اســت. بازپرس وقت جنایی می گفت من 
نمی توانم فقط با یک ترجمه گزارش به پرونده رســیدگی کنم مگر اینکه 
مدارک و مســتندات به دســتم برسد. حتی پیشــنهاد داد تا خودمان به 
عنوان خانواده آن مرحوم همراه وکیل و مترجم جهت بررسی به کشور 
رومانی برویم که متأسفانه نگذاشتند».  برادر منصوری در پایان از رئیس 
 قوه  قضائیه خواست: «آقای اژه ای در پرونده جنایت عمدی علیه قاضی 
منصوری به عنوان اولیای دم پیگیر قتل ایشــان در کجا قرار داریم؟ چرا 
وقت ملاقات با شــما را نمی دهند که مســتندات موجود کمک کننده به 
روشن شــدن بعضی از زوایای پنهان قتل قاضی منصوری را تحویل شما 
به عنــوان قاضی القضات بدهیم. هیچ دادگاه رســیدگی کننده به قتل و 
اتهامات منتســب به ایشــان ما را در جریانات مربوط به قتل قرار نداده 
بلکه اصلا خبر نداریم چطور برگزار شــده و چه کسی از طرف ما مدعی 
بوده؟ فقط هرازچندگاهی تهدیداتی به صورت مختلف علیه ما می شود 

که در جلوگیری از آنها اقدامی صورت نمی گیرد».
اینکه خانواده قاضی منصوری به دنبال عدالت هســتند حقی است 
که نیازمند رسیدگی اســت، هرچند  شاید اگر به پرونده مرگ او رسیدگی 

شود، پرده از جنبه های پنهان پرونده فساد او هم برداشته شود.

ادعای برادر قاضی  از  جزئیات  نقش آقای سفیر  در  پرونده برادرش
20 ماه ابهام در مرگ مشکوك قاضى منصورى

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

س: 
عک


